


جاده ي دهكده ي سبز از روي تپه مي گذشت. بالاي تپه در يك خانه ي پاكيزه، پيرمردي 
تر و تميز زندگي مي كرد. با خواندن اين داستان درمي يابيد چرا به او جادوگر دهكده ي سبز 

مي گفتند.
هر صبح پيرمرد پرندگاني را كه در حوض آب تني مي كردند، تماشا مي كرد. گل ها را مي ديد 
كه زير نور آفتاب مي رقصيدند و برگ هاي درختان را كه در نسيم ملايم تكان مي خوردند. 
وقتي كه به بيرون نگاه مي كرد، همه چيز خوب به نظر مي رسيد. اما وقتي از خانه بيرون 

رفت، فهميد كه اين  طور نيست. 



پيرمرد زير بوته هاي زيباي گل، شيشه هاي خالي نوشابه پيدا كرد. كساني كه از آن محل گذشته 
بودند، شيشه ها را از ماشين بيرون انداخته بودند. او، كنار جاده قوطي هاي آب ميوه، فنجان هاي 
پلاستيكي، قوطي هاي خالي سيگار، روزنامه، كاغذ بستني و بيسكويت و زباله هاي ديگر پيدا 
كرد. يك بار هم به يك كالسكه ي كهنه ي بچه برخورد كه پرُ از پستانك بود. دفعه ي بعد او يك 

درِ شكسته ي توالت فرنگي پيدا كرد كه به درِ باغ تكيه داده بودند.


